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 ميرزا تقي‌خـان معروف به اميركبير، اتابك اعظم،
هفتمين صدراعظم دورة قاجار اسـت. وي در واقـع دومـين ستارة 
پرنور دورة تاريـك پـادشـاهي قاجاريـه )بعد از ميرزا ابوالقاسم فراهاني( و 
يا به تعبيري چـهره‌اي كم‌نظير از صـدراعظم‌ها از زمـان صـفويه تا پـايان دورة 
پهلوي است. در اين دوره‌هاي 500  سالة اخيركه هم‌زمان با ورود جدي استعمار به 
ايران است و مصادف با رنسانس و انقلاب صنعتي در غرب است و نظام سرمايه‌داري 
غربي ميك‌وشد با مستعمره كردن كـشورهاي شرقي، منابعشان را غارت و چپاول 
كند و به بازارهاي مصرف دست يابد، حضور افرادي همچون قائم‌مقام و اميركبير 
در سپهر سياست ايـران در ايـن برهة زمانـي ارزش و معنا مي‌يابد و قابل‌درك 
مي‌شـود. عـلاوه بر حـضور نظامـي و سياسي )ديپلمـاتكي( استعمـار خارجي و 
 نفوذ آن‌ها در صاحب‌منصبان مفسـد و جـاه‌طلب داخـلي، وجود نظام قبيله‌اي
 و طائفه‌اي در جامعة ايران نيز از عمده مشـكلات سـاختاري و فـرهنگي كشور ما

بود كه مانـع ايجـاد تـحولات و حـضور افـراد تـحول‌خواه و وطن‌پرست همچون 
اميركبير و قائم‌مقـام در منـاصب كليـدي مي‌شـد. گرچـه تا نهضت مشروطه، 
 صدراعظم به‌عنوان مباشر شاه يا مباشر رئيس ايل‌و‌ايلات است، اما با همين موقعيتِ
ساختاري، شخصيت منحصربه‌فرد اميركبير تـوانست اقـدامات اسـاسي تحولي 

به نفع مردم و منافع ملي انجـام دهـد؛ اقداماتي نظير: ايجاد ساختاري اداري 
و ديواني، تأسيس عدليه، رسيدگي به‌وضعيت ماليه، تثبيت و علمي نمودن 

 دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي، تأسيس مراكز صنعتي و توليدي،
تـقويـت بنيـة نظامي و دفـاعي بـه‌روش عـلمي، سـعي در 

 اميركبير،
 شخصيتی مذهبی و متقی
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 حاكميت قـانون و نظـم و امنيت عمومي و اقتصادي
در جامعه )كه معروف به نظم ميرزا تقي‌خاني بود(، منع شكـنجه، 

تأسيس دارالفنون و توسعة آموزش به روش‌هـاي جـديد، تأسـيس روزنامه 
»وقايع‌اتفاقيه« بـراي افـزايش آگاهي عمومي، اصـلاح فساد درباري و اداري، و 

مبـارزه با گروه‌ها و فرقه‌هاي انحرافي. همان‌طور‌كه گفتـه شد استقلال، اقتدار و 
عزت ايران در مقابل زياده‌خـواهي‌هاي استعمـار روس و انگليس‌، همه از دستاوردها 
و تحولات فراموش‌نشدني اين رادمرد بزرگ  تـاريخ ايران است شـايد بتوان جريان 
فـكري مبـارزه با استعمـار و استبـداد تا نـهضت مشـروطه )كه الـبته به انحراف 
كشيده شد( و انقلاب اسلامي توسط ملت بزرگ ايـران را كه بـه سـرنگوني استبداد 
و قطع دست استعمار انجاميد، متأثر از آن دانـست، اما اگـر به شخصيت اميركبير 
مختصر نگاهي داشته باشيم، او فردي با هوش فوق‌العاده و با استعداد، بسيار مؤدب، 

صادق و پاك‌دست، مدير، مدبرّ و متدين و مقيـد بـه احكام و اخلاق حسنه بود.
 امير شخصاً مـردي متـشرع و عـامل به احـكام و مـلتزم به مستحبـات بـود.
 به برگزاري مناسك و مراسم مذهبي اهتمام داشت اما اين اعمال را بدون آميختن

به خرافات مدنظر داشـت؛ به‌طـوري‌كه ايـن خرافات مستمسك دسـت دشمنـان 
 قرار نگيرد. اعمالي چـون قمـه‌زني را در اين‌گونه مراسـم منع مي‌كـرد. وصي او مردي

روحـاني، مجتهد بـزرگ و مـتقي به‌نام شيخ عبدالحسين تهراني )شيخ عراقين( 
به وصيتش از ثلث مال ماتركش به ساخت مدرسه‌هـاي علميـه، مسجـد  بود كه بنا‌

و حسينيه در تهران و كربلا مكلف شد.
جنبه از شخصيت اميركبير مي‌پردازيم اميد است  در‌اين‌شماره به ‌معرفي اين‌

بتوانيم با بررسي ابعاد شخـصيت‌هايي چون اميركبير و قائم‌مقام، بدون‌غلو و 
قديس‌سازي، الگويي براي هويت‌سازي جوانان اين مرزو‌بوم ارائه دهيم. 

انشاالله.

                                                        غلامرضا حمیدزاده*  
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